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Abstract 

In Nietzsche's thought, one of the main causes of pessimism in Schopenhauer's philosophy is 

rooted in the deep influence of Christianity in the lower layers of European culture. Pessimism 

is a prelude to aversion; dislike of any "will live" and "being different". The "principle of 

differentiation" is something that Plato did before but Nietzsche not only considers Plato's 

efforts in this regard insufficient; rather, he sees the consequences of Plato's philosophy in the 

following centuries as destroying the "principle of differentiation”. With the advent of 
Christianity with the slogan of the nature of humans, the principle of natural difference was 

denied. According to Nietzsche, this not only removed the element of "natural differences" 

inherent in human talents, but it has also caused the denial and exclusion of the exceptional 

spectrum of society, which has a far more obvious "difference”. He considers the reason for 
this to be the lack of historical sense as well as the inability to genealogy (physiology of forces) 

by philosophies aligned with it. Paul's Christian religion as well as the existence of some 

psychological factors "not adapting to unfavorable conditions and not reaching goals" have 

caused a unique type of people to be suppressed or brought to ruin. Investigating all the micro 

causes of the corruption of the elite force is Nietzsche's main project, and in this article, an 

attempt has been made to analyze the most important of them. 
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نقد و تحلیل نقش مسیحیت و عوامل همسو با آن در واژگونی تاریخیت خواست طبیعی انسان و 

 نخبگان؛ از دیدگاه نیچه

 *سید حسن فسلفی طلب

 علوم قرآني زابل ةستاد مدعو دانشکد0

 

 چکیده

ریشه روپا های زیرین فرهنگ اتأثير عميق دین مسيحيت بر لایه در شوپنهاور یکي از علل شاخص بدبيني در فلسفۀ نيچه، نظر از

چيزی است « اصل تفاوت«. »تفاوت»و « خواست طبيعي» هرگونهدارد. بدبيني مقدمۀ رسيدن به بيزاری است؛ بيزاری جستن از 

، بلکه داندهای افلاطون در این باب را ناکافي ميتلاش فقط نه، آن را بررسي کرده بود. البته، نيچه نیا از شيپکه افلاطون 

تفاوت »ل ها، اصبرابری ذاتي انسانداند. با ظهور مسيحيت و شعار مي« اصل تفاوت»پيامدهای حاصل از فلسفۀ او را از بين برندة 

انکار و  باعث ،شد باهمها و تفاوت انسان« خواست طبيعي»باعث حذف عنصر  فقط نهانکار شد. به باور نيچه، این امر « طبيعي

اتواني نآشکارتر دارند. او دليل این امر را عدم حس تاریخي و نيز  يمراتببهرا « تفاوت»حذف طبقۀ نخبگان جامعه شده است که 

همچنين،  پولسي و تداند. دین مسيحيهای همسو با آن در تبارشناسي مذاهب و اخلاق )فيزیولوژی نيروها( ميو فلسفه تمسيحي

ها سرکوب شوند. بررسي تمام علل تباهي نيروی نظير از انسانشناختي باعث شده است نوعي بيوجود برخي از عوامل روان

 تحليل شوند.آنها  ترینمهم تا يچه است. در این مقاله تلاش شده استنخبگان، بخشي از پروژة اصلي ن

سروران، بردگان، مسيحيت. تبارشناسي، اخلاق، انسان، واژگان کلیدی:
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 مقدمه -1

ر ها و دیگطبيعي همۀ انسان به طوردر نگرش نيچه، 

هستند. در « غریزة صيانت از نفس»موجودات دارای 

 به صورت، چه «غریزة صيانت از نفس»مرحلۀ اول، 

ها و همۀ اشکال آگاه یا ناخودآگاه در همۀ انسان

گوناگون دیگر خود، در پي سلطۀ کامل بر قوای نفس 

همواره « غریزة صيانت از نفس»بعد،  ۀمرحلاست. در 

دهد تا به این وسيله، با تسلط امنۀ خود را گسترش ميد

ی، امنيت خود را ابر نفوس دیگر، هرچند به هر شيوه

بيعي پرستي کنشي ط، نفسجهينت در به نهایت برساند؛

 هب که یامور با تصادم در اشخاص نیترابله يحتاست. 

 دنشويباهوش و فطن م ،است وابستهآنها  ينفسان اليام

(Schopenhauer, 2014, p. 65).  از دیدگاه نيچه، نفي

ود، شگرایان مطرح ميکه از سوی اخلاق« پرستينفس»

لبته است. ا« غریزة صيانت از نفس»خود شکلي دیگر از 

 گرایان رانيچه این دیدگاه اخلاقکه  است توجه جالب

غریزة طبيعي داند. دليل این امر نيز طبيعي مي

« خواست نفيِ»همان ؛ یعني 0گرایان استاخلاق

دارد.  اختصاص ایشان 1گرایان که فقط به مرتبتاخلاق

غریزة »ناميده است.  «7آرمان زهد»نيچه این غریزه را 

خواست »ه دليل خاص بودن آن و بر اساس ب« زهد

که در خود دارد، برخلاف خواست طبيعيِ دیگر « طبيعي

مستقيم در پي تسلط بر نفوس  طور بهغرایز )که 

معکوس و غيرمستقيم در  صورت بههمدیگر هستند(، 

، زاهد به این واقع درپي غلبه بر نفوس دیگر است. 

، گرید عبارت به .کندطریق از نفس خویش صيانت مي

طبيعي به دليل نياز غریزی خویش به  صورت بهزاهد 

دو  دف هربنابراین، ه .کندشکل غيرطبيعي رفتار مي

                                                            
 نآ تاریخيت به و دارد مدنظر را نفي خواست از برآمده اخلاق نيچه0 

ه ب اخلاقي، خاص گرایش نوع این به اشاره برای نيچه کند.مي اشاره

 کلمۀ درآمده است، مسلط و عامصورت  به اکنونهم که این دليل

 گيرد.مي نظر در مطلق معنای به را اخلاق

ل به دليآنها  خواست، صيانت از نفس است، ولي روش

قرار  هم ابدارند، در تقابل  باهممراتبي که تفاوت سلسله

 درتق زانيم فقط کند،يم نييرا تع مرتبت آنچهگيرد. مي

. البته  (Nietzsche, 2022, p. 855)چيه گرید و است

غریزة زهد در محدودة خویش  که يهنگامنيچه تا 

است و از دایرة خویش فراتر نرفته است، با آن مشکلي 

ندارد. یعني زماني که غریزة زهد در محدودة زیست 

ای حتي در نوع خود نمونه عملي فيلسوف قرار دارد،

که در  یاگونهبهوالا و معنوی از خواست قدرت است؛ 

 امر معنوی پدیدار ۀمثاب بهاینجا ارادة معطوف به قدرت 

، مشکل واقع در .(Nietzsche,1999-A, p. 12)شود مي

 «صيانت از نوع خود»قاعدة  جایي است که این غریزه

قانون کلي  عنوانبهو آن را  آورديدرمعام  صورت بهرا 

، نظم طبيعي اجتماع از بين جهينت درکند. وانمود مي

این واژگوني  .شودميمراتب واژگون و سلسه رودمي

 مدرن نيز ادامه داشته است: ةتا دور یساختار

که ممکن است  4گيری همگانيدر عصر رأی

به قضاوت هرچيزی یا هرکسي بنشيند،  يهرکس

مراتب را از نو بينم تا سلسهمن خود را ناچار مي

 .  (Nietzsche, 2022, p. 854)بنا کنم

به عقيدة نيچه، پشتوانۀ شعارهای زیبای یکساني و  

ا آن های همسو ببرابرطلبي در مسيحيت و دیگر جریان

 رحمانۀ غرایز متفاوت دیگر است کهنوعي سرکوب بي

آرمان زهد با د. دار ریشه «آرمان زهد»در همين 

گرایي اهداف خویش را فضيلتگری در قالب لطهس

 :بردپيش مي

 هب شوديبار آموخته م نياول یبرا ،رساله نیا در

 هک یزيچ ؛افتیدست توانيم لتيفض ۀسلط

1 rank 
7 ascetic virtue 
4 suffrage universal 
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 آن یبرا انیگرااخلاق نینامدارتر نیا از شيپ

 ينيبشيپ وداده  صيآن را تشخ ،بودند کرده خطر

 هر توانيم که يلیوسا همان با فقط .بودند کرده

 به نه ،حال هر در رساند؛ انجام به را سلطه نوع

 یهااستيس با رساله نیا، لتيفض خود ۀليوس

 . (ibid, p. 304)دارد سروکار لتيفض

با این توضيحات، مطلب اساسي دیگری که در این 

باب وجود دارد، این است که هر خود یا نفسي برای 

است. نيرو  0صيانت و سيطرة خویش نيازمند نيرو

 که در همۀ موجودات« غریزة صيانت از نفس»برخلاف 

شود، به ميزان برابر ميان موجودات یکسان یافت مي

« اصل تفاوت»وجود ندارد. این اولين شاخصۀ 

. بنابراین، بروز و ظهور  (Deleuze, 1983, p. 13)است

هایي مختلف از نيرو در اشکال ت و کيفيتکمي

ها و ميان خواست« تفاوت»گوناگون باعث ایجاد 

هم  رشود. این عوامل در کناهای مختلف مياراده

دام ک هر. دادندطبقاتي مختلف از قدرت را تشکيل مي

 ،داشتمرتبتي که از قدرت ذاتي خویش  ۀواسط به

کرد. برای ميجایگاه ویژة خود را در جامعه کسب 

گي، مندی از عنصر نخبهطبقۀ فرمانده به دليل بهره ،مثال

های وظيفۀ راهبری و دفاع از جامعه را در قبال هجوم

مختلف به عهده داشت. در کنار این طبقه، گروهي 

های دیگر مشغول ارزیابي نمود قدرت در مرتبت

داد شدند که نشان ميگوناگون با معيارهای مختلف مي

صری بيشترین نقش را در راستای حفظ جامعه چه عن

و افراد آن دارد. این دو اصل در کنار هم باعث 

 نظر ازشوند. مي« صيانت از نوع»گيری قانون شکل

های قدیم، چه نيچه، این مطلب اخير در همۀ نظام

ای، پادشاهي، جمهوری و ... باعث به وجود آمدن قبيله

« اخلاقيت عرف»ا شد که او نام آن ر« رسوم و آداب»

نهد. این اخلاقيت عرف در تاریخيت خویش مي

                                                            
0 force 

تدریج به چيزی تبدیل شد که امروزه به معنای وسيع به

است. بنابراین، اخلاق چيزی  گرفتهنام« اخلاق»کلمه 

نيست. نيچه معتقد است  رسوم و آدابغير از عرف، 

از آن چيزی که  توجهجالب  يانسان مدرن به ميزان

نام دارد، عبور کرده است. « 1لاقيت عرفيمفهوم اخ»

اتکا »اکنون به خواست طبيعي خویش، یعني انسان هم

، پيش از هر «دیگر زيچچيهبه ارادة قدرت خویش و نه 

اکنون کسي اما اگر هم ای نزدیک شده است؛دوره

بخواهد تاریخيت و منشأ واقعي آن چيزی را که انسان 

رای کند، شاید ب کنون پشت سر گذاشته است بيان تا

های و زننده باشد که بپذیرند چه هزینه بسياری سنگين

بر انسان « جسمي و رواني»های گزاف و انواع شکنجه

چه هنگام پذیرفتن اخلاقيت عرف و چه در زمان رد 

 است: شدهليتحمکردن آن، 

 ۀگذشت یهاتلاش ۀجينت نیترمهم! ديپاسگزار باشس

 از مداوم ترس به گرید ما که است نیا تیبشر

 خود یاهایرؤ و انیخدا بربرها، ،يوحش جانوران

  (Nietzsche, 2022, p. 12).میندار نيازی

خواست طبيعي در اخلاقيت عرف دورة باستان 

سلطه در ميان  تافتهمهای آمدن نظام دباعث به وجو

اما در ادامه، این سير خواست  ؛نژادهای آریایي شده بود

امل ک طور بهطبيعي به دلایلي بسيار از مسير خود 

 ،«خواست نيستي»منحرف شد و به ضد خود، یعني 

اخلاقيت »این انحراف  ،گرید عبارت به .تبدیل شد

وعدة عبور از  بود کهعرفي جدید به نام مسيحيت 

مسيحيت، «. داداخلاقيت عرف دورة باستاني را مي

ال عدالتي در قباق دورة باستان را به سرکوب و بياخل

 مسيحيت خودِ نيچه، نظر ازکرد. فرودستان متهم مي

در پي  ار تر از نمونۀ باستانيوحشتناک مراتببهنتایجي 

داشته است، زیرا در مسير غيرطبيعي قرار گرفت. نيچه 

خواست »جای به« خواست نيستي»مدعي است ابداع 

1 conception of the morality of the custom 
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و شخص مسيح بوده است. البته توسط بودا « طبيعي

ز ا برخواسته ،در این دو نماد، خود« خواست نيستي»

ای از زندگي شيوه به عنوانتوان آن را قدرت بود و مي

 ؛تفاوتي در قبال قوانين هستي و جهاندانست؛ نوعي بي

به دنبال منطقي کردن شيوة مسيح  0اما پولس حواری

 ای از زندگينه به عنوان شيوه آن را یاگونهبهبود تا 

، جهيتن در. درآوردحقيقت راستين هستي  عنوانبه بلکه

، تینها در .(Ibid, p. 165)شد « خواست نفي»او مبدع 

با تثبيت مسيحيت، ساختارهای اقتدارگرای جامعۀ 

ه بباستان در آیندة خویش تغيير ظاهر دادند که این امر 

نتایجي واژگونه در تاریخيت خواست طبيعي انسان 

هایي را که در توان واژگونيبرای نمونه، مي ؛منجر شد

 خرتاریخيت مسيحيت برای خواست طبيعي انسان 

آگاهي »است در امور مختلف مشاهده کرد، مانند  داده

« 7توزیجویي و کينهوجدان معذب، انتقام»و « 1دناشا

گي، شجاعت، شادی جای خواست زندکه به

وارد فرهنگ باستان  9و آگاهي آپولوني 4دیونيسوسي

در نگرش نيچه،   .(Nietzsche, 1999-B, p. 22)شدند

که راهبر و طراح اصلي اخلاقيت عرف « غریزة زاهد»

ند چماندگي و توقف مسيحي است، از علل اصلي عقب

سير طبيعي مسائل رواني انسان است. این  ۀسال هزار

 بهی این عوامل در کنار هم، امقاله چگونگي کارکرده

های وجودی پيامدهایي مانند ساختارهای علت عنوان

را  - چهين دگاهیاز د 1يشناخت کار -و فساد تن  فسادزا

                                                            
0 Paul the Apostle 

1 unhappy consciousness 
7 wrath and malignity 
4 Dionysus 
9 Apollo 
1 physiologic 

3 Nietzsche und das Christentum 

8 Socrates, Buddha, Confucius, Jesus: From The Great 

Philosophers, Vol. 1. 

تحليل کرده است. روش مقاله توصيفي و تحليلي 

 است.

 پیشینۀ پژوهش-2

در رابطه با دیدگاه نيچه در باب مسيحيت کارهای 

توان از است که برای نمونه مي شده انجامزیادی 

آثاری  .نام بردآنها  نترین و تأثيرگذارتریمعروف

سقراط، »و کتاب « 3نيچه و مسيحيت»همچون کتاب 

بودا، کنفوسيوس، مسيح: از بخش اول مجموعۀ 

این دسته از  5از کارل یاسپرس« 8فيلسوفان بزرگ

هستند. او در این دو کتاب رابطۀ فلسفۀ نيچه و 

ز یاسپرس ا ژهیو بهاست؛  کرده مسيحيت را بررسي

هایي که نيچه و فرضهمانندی ساختاریِ پيش

 کتاب ، سخن گفته است.اندبرده کار بهمسيحيت 

ای دیگر از این آثار است نمونه 00از ژیل دلوز« 01نيچه»

از آن در رابطه با دیدگاه نيچه  توجه جالبکه بخشي 

ایي های محتوتفاوت ژهیو بهاو در باب مسيحيت است؛ 

و « خواست قدرت»مانند « مسيحيت و نيچه»بين 

را بررسي کرده است که بالتبع به « خواست نفي»

منجر شده است. آنها  هایگيرینتيجه اختلاف در نوع

دا و مرگ خ»توان کتاب نيز مي 01از آثار جوليان یانگ

فلسفۀ آلماني در قرن بيستم از »، کتاب «07معني زندگي

فردریش نيچه: یک »و کتاب « 04لوکاس تا استرواس

ها را نام برد. او نيز در این کتاب« 09نامۀ فلسفيزندگي

توجه بسيار زیادی به نوع نگاه نيچه به مسيحيت دارد؛ 

5 Karl Jaspers 

01 Nietzsche 

00 Gilles Deleuze 

01 Julian Young 

07 Death of God and the Meaning of Life 
04 German Philosophy in the Twentieth Century: Lukács 

to Strauss 
09 Friedrich Nietzsche: A Philosophical Biography 

https://www.amazon.com/Gilles-Deleuze/e/B000AQ3UM4/ref=dp_byline_cont_book_1
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 و مخالف 0یيالحادگرانيچه را موافق  ژهیو به

 داند.داند، بلکه او را مصلح دیني مينمي 1خداباوری

 «4کاوی و دینروان»و « 7گریز از آزادی»های کتاب

گيرند. فروم نيز نيز در این دسته قرار مي 9اریک فروم

در باب تطور ایدئولوژی سياسي، فرهنگي و رواني 

مسيحيت بحث کرده است. او خاستگاه اصلي مسيحيت 

يل کرده است. در این شناختي تحلای روانرا به شيوه

دگردیسي اوليۀ دین یهودی در اورشليم و »تحليل ابتدا 

است؛ یعني یهودیت  شدهيبررس« روم یامپراتور

در روم و یهودیت بعد از دوران  فشارتحتزیردست و 

های یهودی. پادشاه -های مقتدر پيامبرحکومت

دهد. دگردیسي بعدی آن نيز با مسيحيت اوليه رخ مي

دیسي نهایي آن در مسيحيت پولسي اتفاق سپس، دگر

افتاده است. فروم در این تفسير بسيار زیاد متأثر از نيچه 

مسيحيت همان دین خاص  تاست و مانند او معتقد اس

 است. البته کرده دايپیهودیان است که شکل جهاني 

این موضوع اخير در ابتدا توسط خود پولس قدیس در 

در  3ابا همکاری قدیس برناب 1«نامۀ رسولان»کتاب 

ریزی شد و خود پولس نيز آن را در اورشليم طرح

  (Santaniello, 2017, p. 13).یونان و روم گسترش داد

آنها  های موجود درها و نظریهاین مقاله از این کتاب

بهره گرفته است. البته موضوع مقاله مطلبي است که 

 کنون تا، نیا وجود بانيچه به آن بسيار توجه دارد. 

ت. اس نکرده ای از این منظر آن را بررسيکتاب یا مقاله

ن با عناوی طمحتوای مقاله نامرتب نکهیا با، رو نیا از

شده نيست، نحوة ارائۀ مطلب و موضوع آن کاملاً گفته

  جدید است.

  
                                                            

0 atheism 
1 theism 
7 Escape from Freedom 

4 Psychoanalysis and Religion 

9 Erich Fromm 

 واژگونی ۀمثاب بهتفسیر نیچه در تحلیل مسیحیت -3

 خواست طبیعی

 در مسيحيت رنج .دانديم 8را رنج يزندگ تيحيمس

استدلال مسيحيت در این  است. 5یجدا از شاد يمفهوم

صورت است: زندگي رنج است و غلبه بر  باب به این

رنج مستلزم تحمل رنج بيشتر است. بنابراین، منطقي 

 .اراده به خواست طبيعي نه بگوید خواهد بود که

، مساوی با خواست نه دانستن لرنج را اص ،نیبنابرا

 «یريگهنه گفتن و کنارة اراد» ،جهينت در .استگفتن 

انتخاب برای رستگاری ابدی )شادی( است که  نیبهتر

حل را البته مسيحيت برای انسان رنجور همين راه

دهد. این همان چيزی است که نيچه پيشنهاد مي

 رين تفسینقد ا رد چهي. ننهدنام مي« خواست نيستي»

کند در این مورد انتخابي در کار نيست، بلکه يم انيب

معيار است. آنکه قدرت دارد شود فقط قدرت اثبات مي

در پي شادی است. شادی هم معنایي جز قدرت غلبه 

 نیاست اما نه به ا یشاد لاص بر رنج ندارد. بنابراین،

ن دو ایمعنا که  به اینبلکه  ،معنا که متضاد رنج باشد

د. پس ارادة نه گفتن تا حدی نیآيم رونيب هم از دل

را است، زی حاتاصطلامعنا کردن این بي ينوع بهزیاد 

ها قرار دارد و در مسيحيت شادی ابدی در دوردست

 رادها ترین جا نسبت به خواسترنج هميشه در نزدیک

اما برای درک شادی باید به هستي آری ؛ وجود دارد

، يکل ورط بهبنابراین،  .گفت نه اینکه از آن کناره گرفت

پس به قدرت است.  معطوف ، زیرااست لاص یشاد

 يعنی خواست قدرت خواست قدرت، يعنی یشاد

تن گف یآر ةاراد خواست هستي یعني وخواست هستي 

1 Epistles of Paul or Letters of Paul 

3 Saint Barnabas 
8 pain and suffering 
5 Joy 

https://www.amazon.com/Erich-Fromm/e/B000APK2LW?ref=sr_ntt_srch_lnk_2&qid=1685121555&sr=1-2
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و ارادة آری گفتن یعني تا ابد آن را خواستن. این  به آن

است. « خواست قدرت»مطلب اخير استدلال نيچه از 

« 0زرتشت چنين گفت» های زیادی از کتابدر قسمت

و زندگي »های عاشقانه ميان ، مدام دیالوگنيچه

ا ت ،شودبرقرار مي« ابدیت و جاودانگي»با « زرتشت

جایي که زرتشت حلقۀ جاودانگي را به دست زندگي 

و با او  اندازدمي «دیونيسوس به معنای اول»دوبارة 

 چهيناست.  1نماد آریادنه کند. تأیيد هستي باازدواج مي

ق منط یبنداز صورت ه،خواستان ایخواسته  ،نجایدر ا

 «یخواست شاد»، بنابراین؛ گيردميبهره  يسام انیاد

 زين يسام انیدر اد و است «قدرتخواست » ۀجينت

خواست »با  زينآنها  .شودموضوع مطرح مي نيهم

ی شاد ردنرنج و به دست آو از گذر خواهان «قدرت

 نیاز ا خوبيخود به چهي. نهستند 7و رستگاری ابدی

 عوموض نیتنها اختلاف او در ا دیگويامر آگاه است و م

 خواست خواهدينم او است که نیابا جریان مقابلش 

ملکوت مسيح در »ي را به جهان انتزاع قدرت و شادی

قدرت  او خواست نظر از بلکه، 4ارجاع دهد «هاآسمان

 ؛جهان معطوف است نيبه دوباره خواستن هم و شادی

ر د«. يمضاعف هست دیيأبازگشت جاودان و ت» یعني

به همين پادشاهي « نماد دو پادشاه»زرتشت،  کتاب

 آن چشمکیزميني و آسماني اشاره دارد؛ پادشاهي که 

، به سلطنت مسيحي اشاره دارد که فقط تنابينا اس

کند و از خواست هستي خواست نيستي را دنبال مي

 . (Nietzsche, 1999-A, p. 306)چشم پوشيده است

 در از این جهان« صعود و رفتن» یجابه ، نيچهواقع در

به  «چرخش و برگشتن»به دنبال پولسي  تيحيمس

                                                            
0 Thus Spoke Zarathustra 

1 Ariadne 
7 redemption 

 حضرت زندگي در آسمان ملکوت کندمي گوشزد مدام نيچه البته4 

انسان  قلب و در شودمربوط مي جهان این به که چيزی است مسيح

نيچه . «بازگشت جاودان«؛ یعني است همين جهان

يان ب گونهنیاتفسير پولس از روش حضرت مسيح را 

 از این جهان گذر کردن نيستي برای خواست»کند: مي

ه ن ۀ هستيبه هم دیبا يمنطق طور به و رهایي از رنج،

به  آلود؛ همان ایمان تعصبرديکناره بگ از آن و دیبگو

 ،جهينت در. (Ibid, p. 1)« خطا است زيچهمهاینکه 

 نیفرد در ا يو عدم تعال يخواهان تباه يستيخواست ن

خواست »ت؛ یعني نفي مضاعفي که در آن جهان اس

 هبتبدیل بشود. این مطلب « خواست نفي»به « نيستي

افکني پولس حواری در تاریخيت با طرح زمان مرور

خلاصه، نيچه  طور بهمسيحيت تعيّن یافته است. 

این جریان اخير همانند مسيح به دنبال ارادة »گوید: مي

 هرگونه امل اراده ونه گفتن نيست، بلکه به دنبال نفي ک

 «.از خواست قدرت است برخواستهعمل 

 

گیری مسیحیت و عوامل باستانی دخیل در شکل-4

 آن نقد نیچه بر

 –سقراط »ي عقلان سنت باهم  ،از چند جهت ،چهين

ی عقلي برای نگرژرف نوعي کهمخالف است  «یوناني

و  تاخلاق کلي اسو  شمولي جهانامور ارزشیافتن 

که نظامي از احکام و « يحيمس -ي سام» سنت باهم 

. علت های مطلق در باب انسان استگذاریارزش

 زی؛ چيدارد ریشه زيچ کیر دو سنت د نیمخالفت با ا

یا « ي خاصشخص» یهاکردن ارزش يجهان چهيکه ن

د. در سنت مانيم «ای خاصجامعه»و یا « نوعي خاص»

 در هستند. لبرآمده از عق ياخلاق لیفضاي، سقراط

ند. هست يبررس قابل يکل طور بهها ، این ارزشجهينت

پولس حواری جایگاه ملکوت آسمان را نه در  کهي حال . دردارد جای

دهد. به قلب انسان بلکه در جهاني فراتر از جهان محسوس قرار مي

خواهد با استفاده از وجود جهاني دیگر با جهان عقيدة نيچه، پولس مي

 محسوس مقابله کند و از ارزش آن بکاهد.
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)استنتاج کيفيت شخصيت فرد از طریق تصور دولت و 

 متناقض خودامر با  نیا گوید:(. نيچه ميدئالیاجامعۀ 

ي و برخاسته از شخص یامر یارذگارزش زیرا ،است

 ای گرید درف ی بهاز فردکه است  خواست قدرت

، رگید عبارت به .کندفرق مي گرید ۀبه جامع یاجامعه

 «صيانت از نفس»عوامل اخلاقي برخاسته از غریزة 

هستند که در جوامع مختلف تحت تأثير عوامل خاص 

. دهستنآن اقليم و خلقيات غریزی اشخاص، متفاوت 

شمول قانون مطلق و جهان صورت به، ارزش جهينت در

خلاقي اتوان نسخۀ بنابراین، نمي .نيست يبررس قابل

-Nietzsche, 2017) واحدی را برای همه تجویز کرد

A, pp. 40-43).  این در حالي است که سقراط و پولس

گذاری را حتي بر فرهنگ شامل علم، این ارزش

سياست و هنر حاکم کردند و همه را به ابزاری در 

وسایلي که  عنوانبه، نه درآوردندخدمت اخلاق خود 

ز بخشي ا تيحيمسنمایانگر خواست قدرت هستند. 

 ردي یهودیت را که مختص طيفي خاص سنت اخلاق

 درآوردهجهاني و کلي  صورت بهخاص بود،  يزمان

سه خواست فرودست وابسته در برابر  ،تینها در. است

بهره در برابر نيرومند مستقل، خواست رنجور و بي

د قدر برابر نخبگان  حالانانيمو خواست  بختاننيک

اخلاق کلي و واحد  موجب شدندو  ندکرد علم

گيز انای هولهای خود را پيدا کند و به شيوهپشتيبان

خود را بر سرتاسر جهان انساني بگستراند 

(Nietzsche, 2022, p. 274). 

 

 علل اولیۀ واژگونی خواست طبیعی-4-1

های عامل دگرگوني اولين رگه چهين، واقع در

يرد؛ گخواست طبيعي را در فلسفۀ افلاطوني پي مي

ز را برای جلوگيری ا ایهعيمابعدالطبجایي که افلاطون 

به استخدام  0رشهشورش طبقات فرودست در آرمان

                                                            
0 Utopia 

. این در حالي است که طبقۀ فرودست در حالت درآورد

ده دین و اخلاق برآم ۀواسط بهطبيعي و در دورة باستان، 

از طبقۀ خویش توانسته است رنج خود را با ساختن 

فضائل توجيه کند. بنا به گفتۀ نيچه، طبقۀ فرودست 

جایگاه طبيعي خود را پذیرفته بود و به همين دليل، 

داد؛ شورشي برای اخلال نظم طبيعي انجام نمي

 کرد:بيان مي 1طور که شوپنهاورهمان

 خواهديم قطع طور بهاستتتثمار استتت و  يندگز

 انيتت؛ متتاهکنتتد شیخو یرا فتتدا یگرید يزنتدگ

و  کننديم هیتر تغتذکوچتک انيتتر از متاهبزرگ

استتتت  نيهم يستتترتتتاستتتر داستتتتتتان زنتتدگ

Schopenhauer, 2021, p. 280))  

 که بر نقد اندازه از شيباما افلاطون با تأکيدی  

غریزه داشت، بذر اخلاقي را کاشت که در ادامه باعث 

شد طبقات فرودست از اصل تفاوت نيرو و خواست 

 شدت احساس تنفر کنند:دروني آن به

 لستتتوفانيکه ف يهر نظتام ،بعتد بته افلتاطون از

 لستتوفانيف ۀهم ... بوده استتت هودهياند، بستتاخته

 ,Nietzsche)اندبوده اخلاق یاغواگر ريثأتحت ت

2017-B, p. 4)  . 

های ، افلاطون بود که این فاصله را بر گروهواقع در

پایان پدیدار کرده عذابي بي همچونزیردست همواره 

آمدند که  دانداز به وجو، دو چشتتمتینها دراستتت. 

یکي احستاس رضایت داشت و دیگری در رنج بود. 

طبقۀ زیردستتت در ستتير طبيعي به دليل ضعف نيرو، 

احستاس فرودست بودن را داشت و سپس، احساس 

عاملي »بيچتارگي نيز بته دليتل القتای این توهم کته 

اش ای بيروني کنترل تام بر او و طبقهنيرومند و طبقه

نيچه از افلاطون درست به آن افزوده شتد. نقد « دارد

 به دستتتاستتت؛ یعني جایي که افلاطون  جانيهمدر 

ير ، ستینها درزند. نيرو و خواست طبيعي آن مي نقد

1 Schopenhauer 
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داند و از همين طبيعي خواستتت را نيازمند توجيه مي

ابراین، بن .ندکمنظر اخلاقي، اساس هستي را تفسير مي

را با جبر  ن، رنج فرودستتتتتاعتهيمتابعتدالطببتا ادلتۀ 

 .Nietzsche, 1996-A, p) کنديممتافيزیکي توجيه 

202).  

 هر هب نستتبت پستتت يۀبن با افراد نیا که یانهيک

 یهمواره کالا ،ندنکيم احساس است محترم آنچه

 بمکت نیا يکس اگر است؛ یگربازار سود و سودا

 حکمت با که کند ارائه يمکتب ضتتتد عنوانبه را

 گونهنیا ،جهان در تقابل استتتت قدرت با جهان

 ,Nietzsche) کنديم جتذب خود بته را افراد

2022, p. 172). 

این تفسير، اول در یهودیت و سپس در مسيحيت 

تکامل یافت و باعث شد رنج و ازدیاد آن در فرودستان 

امری غيرطبيعي القاء شود که علت آن عاملي  عنوانبه

خارجي به نام نخبگان گناهکار است. مسيحيت پس از 

تکميل ایدئولوژی خود، توانست چنين القاء کند که 

خواست اراده سراسر گناه است. اولين خودسری اراده، 

کنش آدم در بهشت عدن بود که تاوان آن تولد آدمي 

 ایهیفدمصلوب شدن عيسي مسيح بر روی زمين شد. 

ني برای جبران وجود تاوا اومرگ جانکاه  واست  بزرگ

 یمساو مانیا معني پس نیا از تاشود خبيث مي ةاراد

، طبق بنابراین .)نفي کامل اراده( شودمحض  يکنشيب با

 قدرت ةاراد این ایدئولوژی، فرد نخبه که مظهر و نمود

است، نماد شریرترین موجودات و مسئول اصلي همۀ 

خواهد بود. نکتۀ جالب این  بيتصلگناهان و حتي 

است که با برپایي نظام مسيحي، کليسا با تأثير گرفتن 

را آزمون الهي  نمجدد از همين استدلال، رنج فرودستا

                                                            
0 (Jewish diaspora) ودییه دیاسپورا دنيا؛ سراسر در پراکنده یهودیان 

 که شودمي اطلاق ميلاد از پيش اول نيمۀ یهودیان به معمولاً یهودی

وجود  اب و بودند داده شکل را متحد ایجامعه باستان روم در بيشترشان

 حفظ را خود بودند توانسته روميان سوی از زیاد هایغارت و چپاول

 هب داند؛مي یهود قوم اول مسئلۀ را ذات از صيانت مسئلۀ نيچه کنند.

 دوستش همه از شيب که زنديم را يسگ انسان» داند:مي

تا به این طریق  ،.(Nietzsche, 1999-A, p. 63) «دارد

ها، از احساس نفرت بندگان نسبت به و دیگر روش

ه داد کخود جلوگيری کند، زیرا خود چنين تعليم مي

 والا و برتر از خود دشنام دهند.  زيهر چبه 

 

 علل تسلط مسیحیت بر حاکمیت باستان-4-2

مانند روم  یيجا در« مسيحي -یهودی »اخلاق 

جدی گرفته شد؛ یعني سرکوب  اندازه از شيبباستان 

و  «0خانوادة کوچک دیاسپورا»های شدید شورش

موجب شد گروه یهودیان که این اخلاق و فضيلت را 

کردند، در بين خود اتحاد و وحدتي نمایندگي مي

 .سرسختانه شکل دهند

 نویمد آن سرکوبگران به را تيحيمس نصرت ما

 .(Nietzsche, 2022, p. 174) ميهست

 گيری اینطبقۀ حاکم و نيرومند در ابتدای شکل
 بهرا برای خود تهدیدی  آن« مسيحيت اوليه»اخلاق 
آورد. از طرف دیگر، این اخلاق در نوع نمي حساب

بری طبقۀ ای مناسب برای فرمانکنندهخود تضمين
به نظر آنها  گاههگهای فرودست و رهایي از شورش

، دیگر آن را سرکوب نکردند فقط نهبنابراین،  .رسيدمي
بلکه حتي آن را جدی نگرفتند. این افراط و تفریط در 

 يعلتبقۀ فرودست همان نيروهای ط اخلاق بامواجه 
آمدن اخلاق  داست که نيچه آن را زمينۀ به وجو

های های گوناگون در زمانهخواست نفي با نقاب
 نظر ازداند. مختلف ميان گروهي کثير از جوامع مي

نيچه، با سقوط نخبگان باستان مجموع عوامل زیر باقي 

 شود:انگاری آغاز ميمانند و عصر هيچمي

 تحت. اندداشته جهان سراسر در که ایپراکنده وضعيت دليل همين

 یهودیان داد،مي رخ روم یهودیان غارت برای که زیادی هایمحاصره

Gruen, 2009, pp. 30)-) زدندمي دست زیادی هایشورش به نيز

33. 
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های دوران بنياد: تفالهناتوانان و سستگروه –0
ها که با خشونت هرچه بيشتر بيرونشان باستان؛ همان

 .راندند

 .های اخلاقي و ضد کافرکيشيگروه حامل وسوسه -1

اران بيز»های سياسي: تفاوتگروه خستگان و بي –7

 کردند.هایي که احساس پوچي ميوطن؛ آن بي«رُمي

ان به ستوه آمده بودند؛ هایي که از دست خودشآن -4

های زیرزميني آناني که خوشحال بودند در توطئه

 .(Ibid, pp. 153-170)کنند شرکت مي

 تها همواره به دنبال مقصری اساخلاق این گروه

 يگامهنتا گناه رنج طبيعي خود را به گردن آن بيندازد. 

شود، ميل شدید به جباریت این ایدئولوژی حاکم مي که

آید و به خاطر انتقام از مي دنيز هم در آن به وجو

از  یگذارتفاوت، دیگر هيچ تفسير آلودرنجزندگي 

 درجنس طبقۀ نيرومند در جامعه را نخواهد پذیرفت. 

، این ایدئولوژی خواهان تفسيری از هستي تینها

او را از پرسش معنای  شود که در آن طبقۀ حاکممي

هستي برهاند. مسيحيت با پوشش همۀ این نيازها و 

برای تحقق این اهداف نياز دارد با تهمت و افترای 

منسجم و مدام در قالب نظام اخلاقي واحد، طبقۀ 

ا به این بداند ت ننيرومند را مسئول رنج طبيعي فرودستا

طریق مقصری واهي بتراشد برای رنجي که هر انساني 

ر زندگي باید متحمل شود. در مرحلۀ بعد، مسيحيت د

از طبقات جامعه است که خود را  يحالانانيمنيازمند 

هم حاکم و هم نوکر مسيحيت بدانند )کشيشان(؛ یعني 

سروراني جدید که بالذات قادر به طرح پرسش نيستند. 

شوند، ، از این بابت ذیل مسيحيت تعریف ميجهينت در

انند در مقابل آن تفسيری از چه برسد به آنکه بتو

با  تيحيمس، خواست طبيعي ارائه بدهند. در ادامه

 لتيفضگيری پروسۀ و با شکل سوم ۀطبقراهبری 

های ذاتي مانند ناتواني، از خصلت»و تکميل آن  یساز

ناچاری، ترس، تنهایي، بندگي و ... انتظار از سر 

عناویني مانند قوم برگزیده، صبر، تسليم، رضا، فروتني 

. همچنين، (Fromm, 2013, p. 60)« و ... را ساخت

 نکينه و نفرت القاشده در فرودستان توسط نخبگا

کرد. همۀ این پنهاني راهبری مي صورت بهواقعي را 

عوامل و اتفاقات دیگر باعث شد مسيحيت بتواند 

اخلاق خود را در مقياسي جهاني گسترش 

  . (Nietzsche, 2022, p. 141)دهد

اولین خواست مخالف با  ۀمثاب بهیهودیت -4-3

 خواست طبیعی

ود شاولين کاست دیني مطرح مي عنوان بهیهودیت 

که نسبت به نمونۀ اخلاق طبيعي، مخالفت نشان داد و 

 تأشنسعي کرد با ساختن اخلاقي که از مدل افلاطوني 

گرفته است، نظامي مشابه ایجاد کند که در آن حاکميت 

مستقر شود. مسيحيت این نمونۀ بدلي « یهودی -دیني »

 درآوردجهاني  صورت بهرا  «نظام یهودی»و برساخته، 

(Ibid, p. 174)  و با فراخواندن ضعيفان، یاغيان و

ها، اخلاقي را به جاعلان از هر جا و متحد کردن آن

کامل و  طور بهها آورد که در آن فضيلت دوجو

بر ضد نمونۀ خواست طبيعي شکل  جزءجزءبه

. آنچه در این دگرگوني و  (Ibid, p. 116)گرفتند

باهي است، ت تحملرقابليغواژگوني اخلاقي برای نيچه 

یا از ميان رفتن استثناء و نخبگان است. یهودیت با 

زیرکي پنهان در پس کينه و نفرت، نظام ایدئولوژیکي 

ریزی کرد. طرح« خواست طبيعي قدرت»را در مقابل 

در یهودیت، استثناء یا باید نيروهایش را سرکوب کند 

شود؛ به این دليل که پيامدهایي یا مجرم شناخته مي

 داشته و دارد:آنها  برای خطرناک

 و خواهنديم توزاننهيک که است يگاهیجا نیا

.. . ابندیيم آن در را خود که است يقیطر و وهيش

چه  ،گله جرم است یبرا شهيبودن هم استثناء
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-Nietzsche, 1996) نیيمسلط باشد و چه در پا

B, p. 280). 

 

 گذاری نمونۀ واژگونارزشپیامدهای -4-4

گذاری و ارزیابي اخلاق ضد طبيعي را نيچه ارزش 

 ،نذاراگداند. ارزشدشمن نوابغ و نابودکنندة استثناء مي

ر اصل بنا ب ،«فيلسوفاني مانند سقراط و مفسران ادیان»

کنند صيانت نفس، تنها عمل یا عاملي را تأیيد یا رد مي

که خود در آن ذینفع باشند. اکثریت نيز تحت تأثير 

، هرچند به نفع ایشان نباشد، نگذاراالقائات ارزش

 رچقدرهبنابراین،  .دانندنابودی استثناء را بقای خود مي

 عمل ضدیت و مخالفت بيشتری با نيرو داشته باشد،

 آید:مي حساب بههای والا ء فضيلتجز

 وباهر ةويش به جنگ...  رومندانين و نخبگان هيعل جنگ 

 .Nietzsche, 2022, p) ستا هاروش همان با گرلهيح

208). 

در زیر « خواست نيستي زاهد»، گرید عبارت به

 ابهای گوناگون به راه خویش ادامه داده است که نقاب

که همان « نمونۀ غربي بودا»راهبری مسيح  وجود

 بهبود، با دگردیسي « 0رواناين»نمایندة خواست نيستي 

ن . به ایدرآمد« کنشي محضبي»خواست نفي  صورت

ر د طریق، این خواست به نخبگان سرایت کرد. نيچه

روم و هم  یامپراتورگوید پيروز نهایي هم در ادامه مي

در رنسانس و هم در انقلاب فرانسه، فرهنگ یهودی 

اش، بود. نيچه این اخلاق را در همۀ اشکال تاریخي

داند؛ فرهنگي که با عموميت پيامد فرهنگ یهودیت مي

ها، یافتن در قالب مسيحيت به صاف کردن برجستگي

ناء یا تباه کردن این نوع خاص منجر از بين بردن استث

شده است. در این تاریخيت، پروسۀ دو پاره کردن 

                                                            
0 Nirvana 

1:Laws of Manu که است طبقات اختلاط عدم یکي مانو قوانين از 

 .Davis, 2010, pp. 2)-(3گيرد مي شکل طبيعي اصول اساس بر

خواست نيرو در نوع نيرومند رخ داد. خواست طبيعي 

 يحال در ،مطرح شد« ارادة آزاد و ارادة بنده»در قالب 

 ارادة نيرومند» صورت بهدر نمونۀ طبيعي خواست  که

، آزادی گرید ارتعب به .شدمطرح مي« و ارادة ضعيف

ریزی نيرو است که ارادة ضعيف عبارت از توانایي برون

 خلاصه: طور بهعکس آن است. 

نخبگان در شرایط طبيعي و اخلاقي برآمده از ذات  –0

به هر آنچه در بيرون است،  گویآرزندگي و با طبعي 

امکان صتتيانت نفس و تعالي دارند. استتتثناء در موارد 

کنتتد زیتتادی نتتفتتس را فتتدای تتتعتتالي خویش مي

(Nietzsche, 2017-B, p. 22). 

ده از برآم يبااخلاقناتوانان در شرایط ضد طبيعي  – 1
 ذنفو باانکار زندگي، امکان صيانت از نفس دارند و 

تخدیرهای فرهنگ مسيحي در رگ نخبگان و فلج 
 راها، امکان تصاحب جایگاه ارجمند راهبری کردن آن

 . (Nietzsche,1999-A, p. 90) دارند

 

هببای بنببدی نیچببه از تبباری  ن ببا طبببقببه-4-9

 گذاری مختلف و وضعیت نخبگانارزش
نيچه در آخرین دورة کار خویش، در کتاب ارادة 

ه دهد کبندی را نشان ميمعطوف به قدرت، نوعي دسته
گذار را به چهار دسته تقسيم و های ارزشدر آن نظام

را بر اساس خواست آنها  وضعيت پرورش نخبگان در
 کند:طبيعي ارزیابي مي

 يدهسامانو  رومندين حاکم ۀطبقآریایي مثبت؛  –0
اب کت و است يرونيب ۀجنب ۀمثاب به جامعه طبقات

 نزد قدرت احساس یسازیيخدا ،«1قانون مانو»
 اینجا در یگر يسام .استي آن درون ۀجنب ،برهمن

مدل  نیاست حتي از کليسا؛ ا یيجا هر از شدیدتر

. 
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باستان  انیاد يجهان باستان است که تمام ياصل
 .(Nietzsche, 2022, p. 145) هستنداز آن  یديتقل

آریایي منفي؛ جنبۀ بيروني آن ميل و گرایش طبقۀ  –1

 یسازیيخداگيری از حاکم به زهدگرایي و کناره
 است که یگريبودائاحساس قدرت و جنبۀ دروني آن 

همچون پایاني دراماتيک برای تاریخيت نخبگان دورة 
 باستان است.

ۀ جنب ۀمثاب بهمثبت؛ حاکميت دیني  یگريسام–7

 یهاقرآن و بخش آن يدرون ۀجنبو  است بيروني آن

 .است قيعت عهد تريمیقد

دهي ناتوانان، ناراضيان و منفي؛ سامان یگريسام –4

جنبۀ بيروني آن و عهد جدید جنبۀ دروني  حالانانيم

 .آن است

های مثبت به فرهنگ یگريسامو  یگریيایآر
 کاست ،جهينت در. شوندمربوط مي يکنشنيرومند و 

ه . نيچدارددر جایگاه طبيعي خود قرار آنها  نخبگان در
ه رود کجایگاه نخبگان در آنجایي از بين مي باور دارد

د اند ایدئولوژی خوتوانستهنيروهای واکنشي و پست 
 .آن را بر جامعه حاکم کنند ،تینها دررا شکل دهند و 

مثبت چنين  یگريسامو  یگریيایآراز  ،بنابراین
 آریایي ،آید. از سویي دیگروجود نميه ایدئولوژی ب

وجود آمده ه ب تقبل از یهودیت و مسيحي هم منفي
سند، رفرودستان به قدرت نمي نيز . از این فرهنگاست

است که نيرومندان به ارادة  یاگونهبهبلکه انحطاط آن 
( یگريبودائقدرت نه گفتند و خواهان نيستي شدند )

, 2006, p. 112)Olivelle(. یگريسامفقط  ،بنابراین 
ي، راه روم ۀجامع فشار تحت است که منفي آن عاملي

را برای وجود ایدئولوژی مختص فرودستان در 

 .Nietzsche, 2001, p)یهودیت و مسيحيت باز کرد 

این مدل جدید در مقابل  آمدن . دليل به وجود(150
ارادة معطوف به قدرت، در نياز فرودستان ریشه داشت. 

هب و اخلاق بنابراین، این انحراف نتيجۀ انحطاط مذ
                                                            

0 self-formation 

باستان نبود، بلکه نتيجۀ انحراف و گذار اخلاقي خود 
انسان باستان نسبت به مذهب و اخلاق خویش بود که 

مسيحيت با  ،تینها در به ظهور مسيحيت منجر شد.

استفاده از دو عامل زیر توانست کاست نخبگان را کنار 
 ۀجای نمونهب رفتهرفتهبزند و ایدئولوژی خود را 

 باستاني حاکم بگرداند:

 از» يعيطب یهالتيفض مقابل در یسازلتيفض -0

 و يعيطب خواست یامدهايپ ينيبشيپ یادعا قیطر

 ،«هاآن يتمام بودن زيفساد انگ

( 0 یاز سو آگاهناخود ایآگاهانه  یگریباز – 1

 .زنان (4 و ياسيرجال س (7 ها،شيکش( 1 اران،یشهر

نخبگان یا باید انکار  يعيطب خواست ،تینها در

یا اینکه بتواند بازیگری کند و ظاهر و رفتار خود  شود

در  تبياراید که با خواست نفي مسيحي یاگونهبهرا 

بين، نروش ۀگشتآگاهشهریاران  ،. برای مثالنباشدتضاد 

ظاهر با اگرچه بهدر شرایط فرهنگ مسيحي، 

العاده و فوقبيني کنند، با روشنمبارزه مي« گرایينخبه»

نخبه  عنوانبهنشان دادن خود  به دنبال «0خودمهاری»

معني نيست که از نخبه  این به يول ؛در ظاهر نيستند

 .Nietzsche, 2022, pp)انددست کشيده خود بودن

در فرهنگ  هم دیگر شدةگفته سه گروه . (248-259

ده از های برآماز همان فضيلتبا استفادة نهاني  مسيحي

دانند به قدرت را مذموم ميآنها  خواست طبيعي که

، ولي در ظاهر و با گفتار و رفتار نمایشي رسندمي

. به عقيدة نيچه، کنندخواست حقيقي خود را انکار مي

 این نمونۀ ضد طبيعي نظام طبقاتي است که دچار

به ، تینها درو  شده است« دورغ مقدس»ریاکاری و 

ة نظامي که از طریق استفاد .شودتقلبي بزرگ منجر مي

های اخلاق گذاریگرانۀ ارزشو حيله جانابهنادرست، 

 باعث نيز تینها درآمده است،  دضد طبيعي به وجو

از نخبگان  یيزداتيشخصاز هستي و  یيمعنازدا
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طلبي، نظامي که در آن شعار عدالت ؛شودمي

 مصرفي برای فقط. طلبي، حقوق برابر و ..حقيقت

 شعارها نیا ،تینها در. های خسته و درمانده استجان

» 0خواه یسرور» ةزیغر خدمت در یابزار عنوانبه

در رفتار و  را خود یيجویبرتر صرفاًکه  ندیآيدرم

در  ،گرید عبارت به .شودميمنکر  در ظاهرگفتار 

 اقعو دراما  ،کندگری ميپوشش فضائل مسيحي جلوه

جایگاه اخلاق مسيحي  ۀخواهد با استفاده از سلطمي

 .راهبری را تصاحب کند ارجمند فرماندهي و

 يعنی گذارد،يم سرپوش کار اصل بر شهيهم يآدم

 .B, p-1999,–آنان  «و آزاد رومندين ةاراد»بر 

308) Nietzsche). 

 

عامل  تیحیتوسط مس تیهودی شدنیجهان-4-6

 واژگونی خواست طبیعی یاصل

 نیدارتراز دامنه يکی ،تيحياز مس چهين ريتفس طبق

ان انس خیدر تارکه  يفرهنگ - ياسيس هایایدئولوژی

است.  تیهودیاز دامان  تمسيحي، تولد است داده رخ

 یهادلوز هم در کتاب لیو ژ فروم کیار ،چهيجز نبه

 ۀمسئل ليتحل .کنندمي ديکأت اريبس مطلب نیخود بر ا

در  نفرت ۀمسئل ةشديکلشکل  تيحيمس نیرنج در د

 ،واقع در.  (Deleuze, 1983, p. 15)است تیهودی

 اهرکجقرار داشتند و  تيدر اقل شهيهم مانند انیهودی

 گانهيآن منطقه ب تيو قوم تينسبت به حاکم ،بودند

 يهمواره قوم یي،. از سو (Fromm, 1972, p. 28)بودند

ثروت هنگفتي که جمع خاطر ه ب و بودند شیاندلام

مورد تعرض و  ،شدنديساکن م هرکجادر کردند، مي

 یيجا تا ؛(Gruner, 2022, p. 45)گرفتنديچپاول قرار م

                                                            
 .است قدرت خواست شکل نیترنازل0 

1 Chandelas 

است؛ بيشتر مردان  شده اشارهمحرر به آن  عنوان بهآنچه در تاریخ 7 

شدند. بلعمي در تاریخ خود نيز در داستان ورود به هيکل وارد مي

مقابلۀ  فقط از بين رفت وآنها  و اقتصاد نظامي نيروی که

 یک از طریق اصحاب کنيسه برایشان باقي ماند.ژایدئولو

 نوانع به ( راانيروم)قدرتمند  نخبگاننفرت از  نيزآنها 

 خویش نیوارد د ،ذات است ۀ صيانتکه لازم ياصل

 1این چيزی است که نيچه طغيان چاندالا .کردند

نامد؛ یعني تلاش برای مبارزة ایدئولوژیک که مي

 ، براینیا از بعدقهرمان آن روحانيون هستند. یهودیان 

تقویت مبارزه، فرزندان خویش را به کنيسه و هيکل 

شدة آزاد تيظرف ،هياول تيحيمس. 7فرستادنديم

د کر را استفاده تیاز اصل نفرت نهااست که  تیهودی

(Frommm,1972, p. 181). لیبا تعد مسيحيت 

 همچون تاج ،چهين ريبه تعب، نفرت به محبت یظاهر

 .Deleuze, 1983, p)دیيرویهودیت  بر روی يگل

ه است ک تیهودی یتوزنهي. البته محبت همان ک (173

 «معطوف به قدرت» ةو اراد «گویآر» ةاراد لدر مقاب

رابر در ب «يستيخواست ن»قصد انتقام دارد و با شعار 

 برای تحقق ست کها دليل نيکند. به هميآن قد علم م

مفهوم فرزند خدا و پسر  ، بر«شعار جامعۀ بدون دولت»

د؛ شومي ديکأت اريبس هياول تيحيخدا بودن در مس

 ،دارد را پدر حاکم ستمگر هيکه قصد شورش عل یپسر

 ،ور نيندارد و از هم ي با آن راذات ۀمقابل یيتوانا يول

د از بع تمعتقد اس چهيکند. نيعمل م ينهان صورت به

 زمانهم ي،پولس ريو با ظهور تفس هياول تيحيمس

 اریاز نخبگان  يحتآنها  افزوده شد و انيحيمس برشمار

به . درآوردندقهرمان خود  عنوانبهرا آنها  گرفتند و

 ۀپدر مقدس در رسال ريتفس بر که همين دليل است

 شود؛مي ديکأتدر مقابل تفسير مسيحيت اوليه  پولس

ستمگر  -پدر»ی جا دیبا هک «حاکم مقدس -پدر »

)طبری، است  کرده اشارهحضرت مریم به هيکل به این رسم محرر 

 (.781، ص. 0789
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-Fromm, 1972, pp. 112)رديرا بگ «حکومت روم

ان زم صدسالخود  ليتکم یبرا ایدئولوژی نی. ا (116

 اروپا داشت و توانست هزار سال در مرکز ثقل قدرت

 .رديقرار گ

  

 تیحیمس ۀنخبگان در جامع تیوضع-5

مسيحيت با انکار زندگي و دروني کردن رنج، 
گيرد. را عليه خواست طبيعي خویش به کار مي« انسان»

 هگون چيه ،تيحيبر صدر نشستن مس ةطول هزار در
باستان  ةکه در دور يفلسف و یهنر ي،علم تيخلاق

 یيگو؛ شوديمشاهده نموجود داشت، و روم  ونانی
و  هچيکه ن دليل است نيشد. به هم دهيخشک یيایدر
 ايالتیرنسانس در ا یيشکوفا یهارگه نياول 0کهارتربو

 دنندايمآنها  یيگرااز حس باستان برخواستهرا 
(Burckhardt, 1990, P. 325)که در  تيحي. اصل مس

 خودريغاز  نهيبر نفرت و ک ،دارد شهیر تیهودیفرهنگ 
 شانیا هيشب دیبا ای نانیست. فرد متفاوت از ااستوار ا

 ,Deleuze, 1983)است ینابود به محکوم نکهیا ایشود 

p. 302) . لاق اخ ۀاستبداد را در توسع نیدتریشد چهين
. ندبييم ،دارند خودريغکه از  يقدرت نفرت ومسيحي 
در  يبرجستگ هرگونهن استبداد صاف کردن یاوظيفۀ 

 بهنخبگان  ،تینها دراست.  تيحيل مسابقم
 و شدگان ختیريب، نآوارگاها، ياعدام ن،شدگاديتبع

از آن  شيکه پصفاتي ؛ شونديم تبدیل ني... زم
ت معتقد اس چهي. نندبود انيحيشناخت مسهای هشاخص

 دايانحراف پ تمسيحيتوسط  يعياگر خواست طب
 انچارگيب و نآوارگابا  شانیجا زينخبگان ن ،کردينم

به  یکه از شاد يعيطب درخواستشد. يعوض نم

 يعيهم زدن نظم طب بر فقط ،ديرسيم دأیيو ت یيگویآر
بال که به دن ينف درخواست يول ،بود دیتهد و و شورش

                                                            
0 Burckhardt 

1 spirit of heaviness 

7 philo-Sophia 

 نیترکه کوچک یزيهر چ ،است زيچ همهمحو 
 و تفاوت« طبيعيخواست »ابراز وجود از  یانشانه
خواهد بود.  یسرنوشت محتومش نابود ،باشد

، ءاز استثنا نهيبودن و ک یو خاکسار ابد 1ينيسنگجان
 است.حاکم  ۀ مسيحيجامع يبر روح فرهنگ

 

گذاری فیلسوف در ن ا  اخلاقی ضد نقش ارزش-6

 خواست طبیعی

گرفته از خواست نفي، فيلسوف های شکلدر نظام
ه ک یاگونهبهشود؛ ترین فرد اجتماع ميغيرشخصي

شود. فيلسوف در گذاری ميمعيار و ملاک ارزش
را « ترین خواست قدرتمعنوی»گذاری خویش ارزش

که همان خواست طبيعي خودش است، برای همگان 
-Nietzsche, 2017). دهدملاک مطلق ارزیابي قرار مي

A, p. 16-25) «برای فيلسوف « خواست معنوی قدرت

، خود را جهينت دراست. « خواست حقيقت»همان 
در اینجا، . نهدنام مي «7فيلوسوفيا»آن، یعني  داردوست

سه مؤلفه  واژهدارد. در این اشاره نيچه به سقراط 
به  Sophia ،داردوستبه معنای  philoحضور دارند: 
به معنای دوستي. با این  friendship معنای دانش و

 نوانعبهتفسير، نيچه خواست طبيعي فيلسوف را 
داند و صيانت نفس او را دانش مي داردوستخواست 

های عقلي و ... از سوی داند. برپایي نظامدر این امر مي
فيلسوف حاکي از خواست معنوی قدرت او است که 

ه خواستي طبيعي است. فيلسوف برای پيگيری البت
ی گيردوستي دانش و خواست قدرت خویش به کناره

 9در فلسفۀ رواقي«. 4پارسایي»یا « زهد»نياز دارد؛ یعني 
خواست  عنوانبهاین خواست اولين بار خود را 

یکي از عناصر پيش از  عنوانبهو  کردهمگاني اعلام 
خواست نفي . درآمدمسيحي انحراف خواست طبيعي 

4 pietism 
9 Stoic philosophy 
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خواست فریب نخوردن و فریب »در فلسفه، حقيقت را 
 به . (Clark, 1999, p. 25)دانددیگری مي« ندادن

که مدام انسان « 0شدن»، با مشاهدة جهان گرید عبارت

ش نمای هم بادهد و در آن هستي و نيستي را فریب مي
که همواره  افتی دستشوند، باید به چيزی داده مي

ثابت باشد. افلاطون و تمام فيلسوفان بعد از او همين 
 کار بهاصل وجود شناختي  عنوانبهنگاه ارزشي را 

  :اندبرده
فلاسفه فقط در ظاهر به دنبال حقيقت و یقين 

 ياخلاق یبناها»به  توجهشان ولي هميشه ،اندبوده

 ,Nietzsch, 2022)ه استبود معطوف «باشکوه

p. 4).  
افلاطون چيزی است که نه باعث فریب  نظر از 1ایده

شود و نه فریب دیگری؛ پس حقيقت دارد. از من مي

« شدن» جهان برنگاه نيچه، تحميل این مفهوم ثابت 

خود نوعي فریب ِ فریب را خوردن است. تصلب جهان 

رسد اوج مي ، از زمان افلاطون به7شدن در امر مفهومي

بر همگان « خواست نفي» عنوانبهو در مسيحيت 

ه دنبال ب يسقراطشيپشود. خواست طبيعي تحميل مي

 و دانش بود؛ شناخت حقيقت از روی مشاهده

به کشف قوانين  4از طریق دیدنپيشاسقراطي  فيلسوفان

ز ا که يحال درکردند. حاکم بر هستي دست پيدا مي

لاطون اف از گرفتهريتأثهای بعدی جریان وافلاطون  ةدور

 سازی صرفمفهوم صورت به شناخت است که

مطرح  9حقيقت ۀنظری ۀمثاب به مطابقت و دیآيدرم

در مسيحيت به سمت شناخت  ،تینها در .شودمي

                                                            
0 be-ing 
1 idea 

البته باید توجه داشت مسئلۀ اصلي در هر نوع خواستي همان صيانت  7 

گيرند. در خواست از ذات است، سپس امور دیگر مدنظر قرار مي

فيلسوف نيز خواست حقيقت امری است که برخواسته از صيانت از 

ذات فيلسوف است و فيلسوف جز  از این طریق نمي تواند خواست 

توسعه دهد. نيچه از این خصلت فيلسوفان در کتاب  قدرت خویش را

  (Nietzsche, 2022, p. 216).کند زرتشت با عبارت زالو یاد مي

امری کاملاً  3اندازرود. چشمیا وحي مي 1شنيدن

 8يیاندازگراچشم به عنوانشخصي است که نيچه از آن 

از خواست طبيعي  برخواسته اندازهاچشم .بردنام مي

ثر متک جهينت در ومراتب مختلف انساني  یگذارارزش

در امری واحد، یکسان و همگاني آنها  تصلبند و هست

بنابراین، حقيقت در دسترس انسان  .استغيرممکن 

، انسان فاقد عضوی برای شناخت آن واقع درنيست. 

در عين اینکه حقيقت .  (Ruprecht, 1997, p. 13)است

در دسترس انسان نيست، حقيقت چيزی جز تفسير 

ي ، خواست فيلسوفاني که به دنبال نظامجهينت درنيست. 

، یکسان، ثابت و متافيزیکي هستند، به وحدت خواه

نفي تکثر و  هرگونهشود. انحراف طبيعي منجر مي

؛ گردديبرمتفاوت به خاستگاه مسيحي و خواست نفي 

ین مطرح د عنوان بهخواه در مقام تفسير فلسفي باشد یا 

که نيچه در  تشود. مطلب اخير همان چيزی اس

مان آر»های برآمده از آن تحت عنوان مسيحيت و فلسفه

این  .(Nietzsche, 1996-B, p. 294)کند یاد مي« زهد

های متافيزیکي بعد از زهد تقریباً در تمامي نظام آرمان

 و، وجود دارد آن از ريغافلاطون، چه مسيحي و چه 

حول محور آن های متافيزیکي نظام این همگي

؛ حقيقت را جدای از جهان «آرمان زهد. »دچرخنمي

انگارد. محسوس و معادل با هستي راستين مي

و ترحم به دیگری والاترین ارزش  یيزداتيشخص

 هایي فقطاخلاقي در آن است. تنها خروجي چنين نظام

ي که نخبگان را از خواست نظام منفعل است؛ 5منيهيليس

4 vision 
9 Theory of Truth 

1 hearing 
3 perspective 
8 perspectivism 
5 Nihilism 
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کند از مسير مي نکند و مجبورشاطبيعي منحرف مي

شود و معنا قلمداد ميانحرافي بروند. وجود جهان بي

 شاخواست طبيعي انسان بيمار و با نفس و ،در آن

 ود:ش، رنج به درون کشيده ميدر نهایتشود. درگير مي

 دگانننیآفر بزرگ، یهاانسان ۀوستيپ و منظم فیحرت 

 .Nietzsche, 2018-B, p) بزرگ یهابزرگ و دوره

380). 

 

 ۀابمث بههای سیاسی مدرن جریان برنقدهای نیچه -7 

 مسیحیت جدید

 و سمياليسوس انیجر دو از چهين ياستاست ینقدها

 منفور وشتتهرت بد  جادیا باعث در ابتدا يدموکراستت

 وجهچيهبه يبتدنام این . البتتهشتتتداو  یبرا یادیتز

 نیاز ا چهين هایانتقاد بودن استتتاسيب بر اینشتتتانه

برخاستتتته از که نبود. این شتتتهرت مذموم  هاانیجر

خواني فرا ۀمثاب به خود ،بود برانگيزچالش يانتقادهای

 ۀبه مطالعرا  هااین جریانکته متفکران  بودوستتتيعي 

هتتای متفکران جریتتان ،در نهتتایتتتنيچتته کشتتتانتتد. 

ایج ر ةافتاد شيپرا از فهم  ی نيچهانتقادها مدرنپستتت

ی او به ستتتوستتتياليستتتم و انتقادها رایز؛ کردندجدا 

بيشترین  ،. در ابتدابودو مهم  یجد اريبس دموکراستي

 متفکرانبعضي از از سوی  به نيچه هجمۀ احستتاستتي

نگتتاران روزنتتامتته و برخي از يدموکراستتت انیتتجر

 ۀجمل از. بوداول قرن بيستم  در دو دهۀ 0زبانانگليسي

برد کتته در کتتتاب نتتام  1وتوان از مکس نوردميآنهتا 

یي گراسمبلغان واپ عنوانبه تن پنجاز  ،7خود، انحطاط

بودند. آنها  ۀازجملهم   4که نيچه و واگنر کنتدیتاد مي

                                                            
0 Anglophone 
1 Max Nordau 

7 degeneration 
4 Wagner 

9 Kaufmann 

 اروپایيانبرد که نام مي کستتاني عنوانبهآنها  نوردو از

و پوستيدة گذشته دعوت  زيفستادانگهای به ارزش را

از  9کنند. در همان زمان، با ترجمه و تفستتير کافمنمي

با  مدرنکارهای نيچه و نيز آشتنایي نویستندگان پست

 ,Bell)قرار گرفت  توجه موردآن نقدها، نيچه بيشتتتر 

2017, pp. 1-5 ).  از ستتتوی  یيگراچتتهيناین رونتتد

 متفکران این دو جریتان تا به امروز هم ادامه دارد؛ تا

کتتامتتل همتتۀ انتقتتادهتتای نيچتته  بتته طورجتتایي کتته 

و پيشتتنهادهای استتاسي او برای حل  اندشتتدهيبررستت

 توجه موردمستائل سياسي و اجتماعي در دموکراسي 

ه بآنها  انتد. برای مثتال، نکتاتي که نيچه ازقرارگرفتته

های در نقاب نيرنگ 1تقلب نهيليستي و ریاکاری عنوان

اخلاقي مستتيحيت، پروتستتتان، ستتوستتياليستتت و 

 لرقابيغاصول  به عنوانکرد، امروزه دموکراسي یاد مي

خلاصتتته به  به طورکه  انددرآمدهدموکراستتتي  انکار

 ترتيب زیر هستند:

ه بتحسين خویشتن اخلاقي؛  3یبندوباريبنقد -0 

يعي فردی گرایشي طب خلقيات طبيعيِ از ستایش عنوان

و دشمني با  8لياصريغ کردن زندگيجای به است که

 خواست ،از منظر نيچه .شودخواست طبيعي مطرح مي

ي منطق به طور انکار خویشتن به عنوان ضد طبيعي

از ترس است، وگرنه لزومي ندارد انسان  برخواسته

ذات و خواست طبيعي که در درونش قرار دارد را انکار 

 کند.

 ؛ ستایشیيجویبرتربه معنای  5نقد خودستایي -1

ه هست ک گونه آنپذیرفتن انسان  به معنای نفس به اتکا

 کرامت تواند باشد.آنچه مي یسو بهو تحریک او 

1 hypocrisy 
3 licentiousness 
8 living in falsehood 
5 egotism 
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ند نيچه چيزهایي هست نظر ازانسان، شخصيت و فردیت 

بالاتر از غریزة صيانت از نفس قرار دارند.  مراتببهکه 

زندگي اگر بخواهد از هدف و معنای خودش خالي 

این معنا همان خواست قدرت به معنای تلاش » -شود 

و اگر قرار باشد « ای خویش استبرای حفظ و ارتق

انسان به هر قيمتي حتي با انکار خویشتن، خود را حفظ 

در این  - بردگي دولت و نهادها( -کند )خواست نفي 

ي زندگ گونه نیا از مراتببهصورت خواست نيستي 

شعاری که  هرگونه، نيچه با رو نیا ازبهتر است. 

دهد، مخالف را ترویج مي 0آسایي و تنبلي بورژوازیتن

 های اصلاح دینيجریانایدئولوژی است. همچنين، او 

 یزيکل آن چ به صورت را خام و سوسياليسم مسيحي

 يجنگ رس هاانیجراین  با شیخو ريتعب به او که نديبيم

 هاانیجر برآمده از این اخلاق هيعلو  داردرا  اريعتمام

رار خویش ق . نيچه برای هدف اصليکنديم يلشکرکش

های کهن آن را با پتک های جدید و نمونهاست این بت

 آشنا کند.

و  يخواهگریدنهفته در اخلاق  1رحمينقد بي –7
 ۀسوءهاضم؛ اخلاق ترحم نيست که حکم دلسوزی

برای سرپوشي  به عنواناجتماع را داشته باشد و 
 و خودپسندی عمل کند یا اینکه سپاس نکاراجنایت

د، کسي و بيچارگي دیگران باشاز تماشای بي تندرستان
است و مثال اعلای آن  7بلکه اخلاق توانایي و شجاعت

 ازد. شودر نخبگان است که باعث ارتقای نوع بشر مي
 ليم و است گراتيکم يعيطب تکاملروند  ،منظر نيچه

 هب نسبت تطور نیا ؛دارد و حفظ نوع یعدد تنوع به
شدت و  و تشخص ایشان نخبگانخواست طبيعي 

بنابراین، اخلاق صحيح این است  .دهدينشان م يسخت

                                                            
0 bourgeoisie 

1 pitilessness 
7 courageous action 
4 domestic virtue 

ت قدر اخلاق باکه نخبگان از انقراض مصون بمانند و 
 تعليم بيابند.

سرکوب  ۀمثاب به 4دروني يتراشلتيفضنقد  -4

گرایي و روح جای ترویج اخلاق؛ بهدیگر غرایز
که نوعي ترفند برای دفع خطر همسایه  يخواهگرید

های ، بهتر است ارزشجای سرکوب نفسو به است
که نيچه ترویج  1و احساسات پرشوری 9دروني، غریزی

کند، جدی گرفته شوند. دليل دیگر این است که مي
برای تبليغ آرمان خود، « يخواهگرید»مبلغان اخلاق 

ان شهيچ رحمي نسبت به آرمان مخالف و رقيب خود ن
دهند؛ مگر آنکه موافق ایشان باشد یا از روی ترس نمي

 اتکاس، نفبنابراین، اعتمادبه .خود را تسليم ایشان کند
به رنج،  یيگویآر، يدهنظمبه اراده، خودپایي، خود
نيچه اخلاق برآمده از  نظر ازپذیرش سرنوشت و ... 
 خواست طبيعي هستند.

 

 8های آزادو ذهن 7های آزادرنسانس؛ روح-8

کند؟ اینکه چه چيزی را اثبات مي« رنسانس»

 ,Nietzsche)فرد هميشه کوتاه است  یيفرمانروا

2022, p. 93)ازهای مختلف آن . رنسانس و جریان 

نيچه نشانۀ نيازهای بودند که خواهان بازگشت به  نظر

ر، اما بار دیگ .بودندگذاری نو خواست طبيعي با ارزش

مآبي این نيروی جدید را با دگردیسي فرهنگ مسيحي

. البته شوق و داد قرارو نفوذ در آن در خدمت خود 

برداری از این تجربۀ جدید و شتاب انسان در بهره

استفاده از تمام توان خویش در همان بدو شروع هم 

 هپذیر نبود ک، امکانگرید عبارت به .تأثير نبودبي

و در یک بازة زماني کوتاه، از تمامي عناصر  بارهکیبه

فرهنگي، اجتماعي و سياسي که در طي بيش از یک 

9 instinctive 
1 passionate 
3 free spirits 

8 free minds 
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بخشي، وحدت سياسي و ... هزاره عامل اصلي قوام

ای انداخت. را به گوشهآنها  اند، فاصله گرفت وبوده

رنسانس از همان لحظه که اولين قدم را برای رهایي 

ظيمي از نبود ساختارهای برداشت، احساس خلأ ع

 سازی حس کرد:جدید را برای فرهنگ

 هب، انسان پيوسته از مرکز کنون تااز زمان کپرنيک 

 .(Ibid, p. 2)ای مجهول غلتيده است نقطه جانب

همچون کانت، آزاد  یهاذهنبه تعبير نيچه، حتي  

در کنار جنبش اصلاح دیني  1وو روس 0پاسکال

 هبسعي کردند این مسئله را حل کنند و « پروتستان»

خواست طبيعي بروند تا برای فرهنگ جدید  یسو

 ,Nietzsche, 2018-A)  بندی نو ارائه بدهندصورت

p. 4) .ي فقط توانستند از تفسير پولسآنها  ،نیا وجود با

صيل خاستگاه ا به عنوانعبور کنند و مسيحيت اوليه را 

خواست طبيعي معرفي کردند. نيچه به کار ایشان در 

آن  از ريغاینکه پي بردند مسيحيت پولسي چيزی 

نهد، ولي مسيحيت اوليه مسيحيت اوليه است ارج مي

آنچه داند. نمونۀ خواست طبيعي نمي وجهچيهبهرا 

تواند خاستگاه خواست طبيعي باشد را باید در مي

يدا کرد. پ يسقراطشيپدر فلسفۀ  ژهیو بهجهان باستان 

های آزاد فقط نيمي از مسير را نسبت به تفاسير ذهن

آن فرهنگي که آنها  تاریخيت خویش خودآگاه کرد.

خاستگاه خواست نيستي است را کشف کردند و از 

، رو نیا ازعبور کردند.  خواست نفي تفسير پولسي

های آزادشده های زیادی در باب ذهننيچه در بخش

 .انددهد ایشان هنوز به عمق داستان نرسيدههشدار مي

ميزان دانش جدیدی که انسان  وجود با هم بازبنابراین، 

های والا که عزم انسان ههم آنمدرن به دست آورد و 

در راستای کشف خواست طبيعي صرف شد، فرهنگ 

 ردمسيحي در شکلي تازه و  -مدرن به فرهنگ یهودی 

                                                            
0 Pascal 

1 Rousseau 

 ،گرید عبارت به .خویش بازگشت به شکل اوليۀ واقع

این جریان جدید که با استفاده از علم جدید »

محوری جدید حول  به عنوانبندی شده بود، صورت

های دیگر شروع به د، در کنار جریانمحور آرمان زه

نيچه علل این اتفاق را ناتواني در «. چرخش کرد

شخصيت بخشيدن و روح ِ واحد دادن به جهان مدرن 

 داند؛ جهاني که موضوعاتي مختلف و اطلاعاتي زیادمي

به  7های آگوست کنتتلاش به انسان هدیه داده بود. را

روحي آزادشده برای ساختن دین جدید انساني  عنوان

با الهۀ علمي و دنيای صنعتي اسپنسر، نشانۀ این زمانه 

و نيازهای آن بود. نيچه برای رفع تمامي نواقص و 

سازی دورة مدرن، فلسفۀ خود را به کمبودهای فرهنگ

های باستاني بيان ها و در قالب اسطورهسبک یوناني

شود این مطلب باعث ميکند؛ به این دليل که مي

 ۀمثاببهارادة معطوف به قدرت »خواست طبيعي 

قصد و هدف خویش را « خواست طبيعي نخبگان

 ، نيچه در پي آن استگرید عبارت به .گم نکند دگربار

 روشن و یخواست طبيعي را با تفسيرفرهنگ  تا

 ه اینبهای باستان ارائه کند تا اسطوره قالب درمسنجم 

 تيخیتاربرای هميشه آن را نسبت به  بارکیطریق 

 ۀمثاببه، نيچه مدعي است او واقع در. کندآگاه  خود،

تنها کسي است که توانسته است این « زرتشت»

 ود،خ خواست طبيعي را نسبت به خاستگاه و تاریخيت

ولای تاریخ فرو نرود و آگاه کند تا بار دیگر در گل

 تاریخيتد. البته او معترف است این نگردفراموش 

چيزی نيست که او توانسته باشد تمام زوایای آن را 

آشکار کرده باشد، بلکه او فقط دوباره آن را در مسير 

های آزاد هستند اصيل خویش قرار داده است. این جان

ن نهایت ایکه در آینده خواهند توانست از ظرفيت بي

7 Auguste Comte 
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 ریزی کنند. اینخواست طبيعي، علوم بسياری را پي

، آگوست کنت و خود 0همچون ولتر يانباکسمسير 

های آزاد یوناني و رومي نمایندة جان به عنوان»نيچه 

فقط در مسير خودآگاهي خویش « در عصر خویش

 است. قرارگرفته

 

 گیرینتیجه-9

ر ههستند،  باهمدر تضاد  تيحيمس و چهيناگرچه 

 برند. برای مثال،از روشي یکسان بهره ميدو 

 خواست طبيعي در فلسفۀ نيچهبرآمده از  یهاارزش

عامل  به عنوان هارنج پذیرش ي،دهمانند خودنظم

به  دنيرس یرنج برا تحمل تن،شیبه خو مانیا محرک،

در  عامل اصلي به عنوانیي، زمان و ابدیت هدف نها

اقي اخلاحکام  و تعالي خویشتن با پذیرش سرنوشت

عف از ض ، نفرتبه سرنوشت عشق در مسيحيت مانند

و ناتواني، تحمل رنج، ایجاد معنا و ارزش برای زندگي 

این تفاوت که نيچه از این  با دنشباهت ساختاری دار

 ،ردببرای رسيدن به اهداف این جهاني بهره مي هالفهؤم

، ولي مسيحيت با این مفاهيم «پادشاهي زمين»یعني 

ملکوت »یعني  ،قصد گذر کردن از این جهان را دارد

به همين دليل است که نيچه کار خود «. ر آسمانمسيح د

نامد. واژگوني اوليه را مسيحيت را واژگوني دوباره مي

انجام داد و نيچه برای برگرداندن این اصول به خواست 

ها را واژگون کرده طبيعي خویش، دوباره این ارزش

های فرض، فلسفۀ نيچه در پيشگرید عبارت به .است

گذاری اخلاقي متافيزیکي و ارزشاوليۀ خود و نظام 

شدت از مسيحيت اوليه متأثر است، ولي در خویش، به

 شوند، این دوباب اینکه این اصول به کجا منتهي مي

مخالف هستند. این مطلب چيزی نيست که  باهمکاملاً 

باشد، بلکه نيچه به آن آگاه است. او مرز  دادهرخاتفاقي 

                                                            
0 Voltaire 

 .داردمشخص ميکامل  اهگذاریخویش را در ارزش

ارزش ، نيچه مایل است نوعي نظام گرید عبارت به

ز ا برخواستهفيزیولوژیک را بنا کند که  يشناخت

خواست طبيعي است. مسئلۀ بعدی در نقد نيچه از 

 عنوان بهپولسي را  تمسيحيت این است که او مسيحي

 کامل باید کنار گذاشته به طورداند که کل آن چيزی مي

 به صورتن جریان در تاریخيت خود شود، زیرا ای

مضاعف باعث واژگوني و انحراف خواست طبيعي 

، اگر بودا و مسيحيت گرید عبارت به .شده است

نمایندة خواست نيستي بودند؛ یعني خواستي که حتي 

ای معين، خود، بخشي از خواست تواند در محدودهمي

شده طبيعي باشد، خواست طبيعي توسط جریان گفته

در « خواست نفي» به صورتنفي مضاعف شد و 

نيچه  ،واقع درمقياسي بسيار وسيع سيطره پيدا کرد. 

مسيحيت را از شخص مسيح تاریخي جدا  تيخیتار

 های پولسداند و مسيحيت را به طور مطلق با آموزهمي

داند. نيچه برای مقابله با این سان ميقدیس یک

کند در کنار فلسفۀ خواست قدرت مسيحيت سعي مي

خواست طبيعي  -دیونيسوس »خویش که با نماد 

تأیيد  –آریادنه »شود، نماد نشان داده مي« هستي

را قرار دهد تا از آن عبور کند. در « مضاعف هستي

، هتوان گفت هدف اصلي نيچخلاصه مي به طورپایان، 

های همسو با آن بورژوازی و جریان بافرهنگمقابله 

نهضت اصلاح دیني و خوانش پولسي  ژهیو بهاست؛ 

، يیزدا تيشخصمسيحيت که در پي ترویج فرهنگ 

 طلبي، خنثي بودن و ... است وآسایي، تنبلي، راحتتن

 است آمده درشاخص و هدف انسان مدرن  به عنوان

 ای طولاني دارد.و پيشينه

 منابعفهرست 
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